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 هیولا، پل استر 
خجسته کیهان، نشر افق

کتاب شیء اسرار آمیزی 
است، به محض اینکه 

به جهان راه می‌یابد 
هر واقعه‌ای امکا‌پذیر 

می‌شود. آنچه پیش 
می‌آید چه خوب باشد 

و چه بد، از اختیار 
نویسنده خارج است.

 به نام 
تاریخ

ëë18 اسفند
در بعضی منابع تاریخی آمده اســت که فردوسی 
ســال 400 هجــری قمری در چنین روزی ســرودن 
شاهنامه را پس از 30 سال به پایان رساند. در بعضی منابع هم 25 

اسفند به عنوان سالروز پایان نگارش شاهنامه ذکر شده است.
ëëتولدها

مجید انتظامی: موســیقیدان و آهنگساز برجسته 
کشــور ســال 1326 در چنیــن روزی بــه دنیــا آمد. 
مجید انتظامی از دوران دبســتان موسیقی را آغاز 
کــرد و پس از هنرســتان وارد ارکســتر ســمفونیک 
شد. او تحصیلش را در کنسرواتوار برلین آلمان ادامه داد و با ارکستر 
ســمفونیک برلین و ارکســتر فیلارمونیک آلمان هم همکاری کرد. 
ســال 1353 پس از بازگشــت به ایران تدریس موسیقی را آغاز کرد 
و قطعاتی را برای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ساخت. 
اولین تجربه موســیقی تصویری‌اش ســاخت موســیقی فیلم کوتاه 
»زال و ســیمرغ« در ســال 1356 بود که بخشی از موسیقی آن برای 
انیمیشــن »بچه‌های کوه آلپ« استفاده شد. مجید انتظامی بیشتر 
با ســاخت موســیقی فیلم شــناخته م‌یشــود و موســیقی »آژانس 
شیشه‌ای«، »از کرخه تا راین«، »اعتراض«، »عقاب‌ها«، »بای‌سیکل 
ران«، »دســتفروش«، »کانی مانگا«، »زرد قناری«، »شــب بیست و 
نهم«، »ناصرالدین شــاه آکتور ســینما«، »روز واقعه«، »بازمانده«، 
»بــوی پیراهــن یوســف«، »مــن ترانــه 15 ســال دارم«، »دوئــل« و 
»جایی برای زندگی« از آثار مطرح اوست. او برای ساخت موسیقی 
فیلم‌های »بای‌ســیکل ران«، »راز خنجر«، »از کرخه تا راین«، »روز 
واقعــه«، »آژانــس شیشــه‌ای« و »دیوانــه‌ای از قفــس پریــد« برنده 

سیمرغ بلورین و دیپلم افتخار از جشنواره فیلم فجر شده است.
 ســالروز تولــد مهربانــو توفیــق نوازنده ســه تــار، ســامان خلیلیان 
کارگــردان، کیــوان قدرخــواه  شــاعر، مرضیــه گلابگیــر اصفهانــی 
داستان‌نویس، عذرا موسوی داستان‌نویس و ابراهیم العریض شاعر 

و نویسنده بحرینی هم امروز است.
ëëدرگذشت‌ها

ایرج افشار: کتاب‌شناس و نسخه پژوه ایرانی سال 
1389 در چنین روزی درگذشت. ایرج افشار متولد 
1304 و فرزنــد محمــود افشــار یــزدی نویســنده و 
شــاعر بــود. او پــس از گرفتن دیپلم ادبی نوشــتن 
بــرای روزنامه‌ها و مجله‌هایی چون یادگار، پیــام نو، مرد و جهان نو 
را آغاز کرد و مقاله‌ها و یادداشت‌هایی با نام‌های مستعار پناه، الف، 
جویا و کریم محمدی منتشر کرد. از سال 1330 در دانشکده حقوق 
دانشــگاه تهــران کتابدار شــد و به عضویــت انجمن ایران شناســی 
درآمد. ســه سال بعد کتاب‌شناسی ایران را تدوین کرد که این کار تا 
ســال 1345 طول کشید. در این مدت سردبیر مجله مشهور سخن 
هم بود. او سال 1341 رئیس کتابخانه ملی شد و شعبه ایران شناسی 
را تأســیس کرد و فهرســت‌نگاری نســخه‌های خطی ایــن کتابخانه 
در دوره او آغاز شــد. افشــار ناظر چاپ فهرســت نســخه‌های خطی 
کتابخانــه مجلس هم بود و پس از آن چاپ فهرســت نســخه‌های 
خطــی کتابخانه ملــی ملک را برعهده گرفــت و عضو هیأت امنای 
چــاپ آثــار محمدعلی جمالــزاده شــد. کتاب‌های »دفتــر تاریخ«، 
»پژوهش‌هــای ایران‌شناســی«، »فرهنــگ ایران زمین«، »مســائل 
پاریسیه«، »زندگی طوفانی« و »کتاب‌شناسی فردوسی و شاهنامه« 
از جمله آثار اوست. ضمن اینکه نخستین کتاب‌شناسی ملی ایران 

توسط ایرج افشار منتشر شد.
سیمین دانشور: نخســتین زن داستان‌نویس ایران 
سال 1390 درگذشت. سیمین دانشور متولد سال 
1300 بــود واز کودکــی بــا اشــعار ســعدی و حافظ 
آشــنا شد و علاقه زیادی به کتاب و ادبیات داشت. 
اولین مقاله‌اش ســال 1316 با نام »زمســتان ب‌یشــباهت به زندگی 
ما نیســت« در نشــریه‌ای محلی در شــیراز منتشــر شــد. او در رشته 
زبــان و ادبیات فارســی تحصیل کــرد و همراه علی اکبر کســمایی و 
احمد شــاملو در اداره تبلیغات خارجی رادیو تهران کار م‌یکرد و با 
نام مستعار شــیرازی ب‌ینام برای نشــریه‌های مختلف مقاله‌هایی 
م‌ینوشــت و ترجمه م‌یکرد. مدتی بعد مرتضی کیوان، دانشــور را 
تشویق کرد داستان‌های پراکنده‌اش را جمع‌آوری و منتشر کند. این 
داســتان‌ها ســال 1327 با نام »آتش خاموش« به عنوان نخســتین 
مجموعه داســتانی زنی ایرانی منتشر شد. دانشــور پس از ازدواج با 
جلال آل احمد و تحصیل در امریکا به ایران بازگشت و نویسندگی 
و ترجمــه را ادامــه داد. ســال 1340 دومیــن مجموعه داســتانش با 
نام »شــهری چون بهشــت« منتشر شد و ســال 1348 مشهورترین 
اثرش یعنی »سووشــون« را نوشت. این کتاب جزو پروفروش‌ترین 
رمان‌های معاصر اســت و تاکنون 500 هزار نسخه از آن در ایران به 
فروش رفته و به 17 زبان هم ترجمه شده است. بسیاری از منتقدان 
»سووشــون« را یکــی از ماندگارتریــن آثــار ادبــی فارســی م‌یدانند. 
مجموعه داســتان‌های »به کی سلام کنم؟«، »از پرنده‌های مهاجر 
بپــرس« و »انتخــاب« و رمان‌های »جزیره ســرگردانی«، »ســاربان 

سرگردان« و »کوه سرگردان« از دیگر آثار دانشور است.
 سالروز درگذشت محقق طباطبایی کتاب‌شناس هم امروز است.

»دیوار فرو می‌ریزد«، ترجمه تازه‌ام با محوریت فروریختن دیوار برلین است. مخاطب این رمان مستند با آنچه در شوروی 
رخ داد و به تغییر رژیم و آمدن »گورباچف« انجامید و ارتباطش با فروریختن دیوار برلین در قالب یک داستان آشنا 

می‌شود. کتاب به دلیل مستند بودن، نثر بسیار ساده‌ای دارد و روایتش داستانی است که در آن شخصیت‌های مختلفی 
حضور دارند؛ از مردم عادی گرفته تا دبیرکل حزب سوسیالیست که مرد اول آلمان شرقی بوده و گورباچف. همچنین درباره 

حال و روز مردم عادی و معترضان، جلساتی که برگزار شد و صحبت‌های مطرح شده مسئولان در این کتاب در قالب 
داستان در اختیار مخاطب قرار می‌گیرد. این کتاب را به طور مشترک »ژان مارک گونن« و »الیویه گز« نوشته‌اند که 

البته در سطح جهانی خیلی شناخته شده نیستند اما در فرانسه بسیار محبوب و معروف هستند.

بخشی از گفته‌های این مترجم در ایبنا

خجسته کیهان: رمانی مستند درباره روی کار آمدن گورباچف و فرو ریختن دیوار برلین

ایمان نوری نجفی
نــــگاره

زنگ‌ خطر موج چهارم کرونا

روز گذشــته علــی اصغــر آزادان تهیه 
حضــور  بــا  لاغــر«  و  »چــاق  کننــده 
خانــواده و تعداد اندکی از دوســتان و 
علاقه‌مندانــش در قطعه هنرمندان به خاک ســپرده شــد. این 
برنامه دوســت داشــتنی کودکان که نوســتالژی کــودکان دهه 
شصت اســت. این مجموعه که از ســال ۶۵ تا ۶۹ از تلویزیون 
پخش شــد ابتدا برای جشــن‌های دهه فجر ســاخته شد و چاق 
و لاغــر مأموریت داشــتند تا جشــن دهــه فجر رو خــراب کنند 

نــاکام  همیشــه  کــه 
اصغــر  علــی  بودنــد.   
بیــژن  همــراه  آزادان 
رسام  مسعود  و  بیرنگ 
»چــاق  تهیه‌کنندگــی 
برعهــده  را  لاغــر«  و 

داشت.

عکس نوشت

آشنایی با فرهنگ‌ها، راهی به سوی پذیرش و تاب‌آوری
تنــوع  دارای  کــه  کشــورهایی  در 
دیــن  و  زبــان  قــوم،  فرهنگ‌هــای 
مهاجرپذیــر،  کشــورهای  و  هســتند 
کنار هــم قرار گرفتن و ســلوک افراد 
جامعــه از طریق آشــنایی با رســوم، 
م‌یتوانــد  و...  عــادات  فرهنگ‌هــا، 
در ارتبــاط و پذیــرش یکدیگر نقش 
مهمــی را ایفا کند. بــرای مثال طرح 
آمیــزش فرهنگ‌هــا در اســترالیا بــا 
عنوان برنامه‌های مرســوم به کشف 
تنــوع، فرهنگ قدیم این کشــور را با 
فرهنــگ جدیــد پیونــد م‌یزنــد و به 
دانش‌آمــوزان زندگــی در جامعه‌ای هماهنگ‌تــر را آموزش 
م‌یدهد. این شــیوه باعث درک بهتر ارزش‌های فرهنگی در 

کودکان و نوجوانان خواهد شد.
برخی معتقدند آشــنایی با فرهنگ‌هــا و باورها م‌یتواند 
از رواج تندروی‌هــای اجتماعــی و برخوردهــای متعصبانــه 
جلوگیری کند و باعث ایجاد دیدگاه متعادل شود. به هر تقدیر 
آشنایی و پذیرش دیگری در دنیای امروز مسأله بسیار مهمی 
اســت که با بالارفتن سطح پذیرش به کاهش خشونت‌های 
اجتماعــی کمــک م‌یکنــد. ایــن آشــنای‌یها م‌یتوانــد منجر 
شــود تا جامعه از تحقیر، برچســب و تمســخر قومی، نژادی 
و مذهبــی خــودداری کند. بچه‌ها بــا فراگیری ایــن تفاوت‌ها 
فرصت گفت‌وگو، کسب آگاهی و مهارت بیشتری در زندگی 
به دست م‌یآورند. آشنایی با تنوع فرهنگ‌ها م‌یتواند الگوی 

رفتاری، زیستی و انتخاب شیوه درست را به کودکان آموزش بدهد و آنها را 

به تفکر و پیدا کردن شیوه درست ارتباط وادارد. اینکه کودک 
از پیش دبستانی با گوناگونی فرهنگی از طریق سبک زندگی، 
پوشــش، خوراک، باورها و.. دیگر گروه‌های مردم آشــنا شود، 
قطعــاً علاوه‌ بر جذابیت م‌یتواند باوجود پذیرش تفاوت در 
پی یافتن اشتراکات باشد. با این شیوه کودک تمرین پذیرش 
و تاب‌آوری بیشــتری خواهد داشــت و م‌یآموزد هر فرهنگ 
ویژگی خاصی دارد و قطعاً منحصر به فرد است. این بار سه 
کتاب به شــما معرفی م‌یکنیم. یکی از آن‌ها »وقت چای در 
اطراف جهان« از نشــر اطراف اســت، به قلم  چلسی ابرن با 
ترجمه الهام شوشتری‌زاده. چای همین نوشیدنی متداول و 
عادی، در هر کشــور برای خودش جایگاه و مناسکی دارد و با 
آداب و رسومی خاص استفاده م‌یشود. اما هر چه باشد چای 
بهانــه‌ای اســت برای دور هم جمع شــدن، گفتن و شــنیدن. 
این کتاب با متنی ســاده و دلنشــین این آداب و رسوم را نقل 
م‌یکند. کتاب دیگر از همین ناشــر با عنوان »بزرگ شدن در 
ترکیه« نوشته ازگه سامانچی با ترجمه حسنا مهر محمدی؛ 
روایت مصوری است از چالش‌های دختری برای رسیدن به 

رؤیاهایش.
و در نهایــت کتاب »مــا اینطور زندگی م‌یکنیم« به قلم و 
تصویرگری مت لموث و ترجمه ســحر ترهنده از انتشــارات 
فاطمی. در این کتاب با بچه‌هایی از ژاپن، پرو، ایران، روسیه، 
هند، ایتالیا و اوگاندا آشــنا م‌یشویم. با شیوه زندگی، مدرسه 
رفتن، آداب و رسوم و غذا و... این فرصت را از دست ندهیم، 
حــالا که بــه خاطــر محدودیت‌ها امکان ســفر وجود نــدارد، 
بــا کتاب‌ها ســفر کنیم، بــا آداب و فرهنگ‌ها آشــنا بشــویم و 

تجربه‌های جدید کسب کنیم.

سنگ کاغذ 
قیچی

نلی محجوب
فعال فرهنگی حوزه 
ادبیات کودک و 
نوجوان

در  انســولین  نبــودن  بحــث 
داروخانه‌هــا دوبــاره مطــرح 
شــده و هــر روز کاربرانــی کــه 
دنبــال این دارو برای خودشــان یا خانواده‌شــان 
م‌‌یگردنــد از مشکلات‌شــان بــرای پیــدا کــردن 
انسولین م‌‌ینویســند: »یه جوری دیگه انسولین 
نیســت که اصلًا کی به کیه و چه بهتر یه میلیون 
دیابتی وابســته به انســولین کمتر«، »‏از شهریور 
تــا امــروز، زندگی برای ۵ میلیــون بیمار مبتلا به 
دیابت در کشــور که بیشــتر از ۶۰۰ هزار نفرشــان 
نیاز به تزریق انســولین دارند دقیقاً زهرمار شده 
اســت. هر روز یک مشــکل. استرس هم که برای 
بیمار قندی ســم اســت.«، »پدر یکی از بستگان 
تا پنجــم فروردین انســولین داره و وقت ویزیت 
متخصص غددش اردیبهشــت هســتش. دچار 
اســترس نبودن انســولین شــدن«، »‏چی شد که 
خوشــیامون شــد این موضوع که ایول بابام این 
ماه هم تونســت ‎انســولین بگیــره؟«، »‌‎این چند 
وقت انســولین نبــود و مــادرم قنــدش نامیزون 
شده. فردا م‌یبرمش بســتری شه بیمارستان«، 
»‏هر بار م‌یگن انسولین نیست تن آدم م‌یلرزه. 
کلی آدم درجه یک م‌یشناسم که انسولین شده 
همــراه همیشگ‌یشــون. وقتی این هشــتگ زده 
م‌یشــه نگران شــدنم برای حال‌شون منو هر بار 
تا مرز ســکته م‌یبره«، »‏انســولین تو داروخانه‌ها 

نیســت بعد ‏با وقاحــت دوربیــن و میکروفون رو 
دنبــال خــودش کشــونده کــه بگــه ببینیــد تو ۱۳ 
آبــان و هلال احمر و... پره انســولینه، پُر. به خدا 
وقتی صدای پر بغض اون پســر جوون،پیر مرد، 
پیــرزن و خانــوم جوونی که در بــه در دنبال چند 
قلــم انســولین بــودن شــنیدم از خــودم متنفــر 
شــدم«، »‏بــاز انســولین لنتــوس گیــر نمیــاد بــه 
نظــر«، »‏بــه خدا خســته شــدیم چقدر هشــتگ 
بزنیم انســولین نیســت«، »‏بازم بُــدو بُدو کردن 
برای انســولین بابام شــروع شــد. طبق معمول 
لانتــوس نیســت و نورپید بــه جای ۳ تا، شــده ۲ 
تــا. فقط خودم این شــرایط رو م‌یفهمم و درک 
م‌یکنم«، »‏‌نشســتم گریــه م‌یکنــم الان... چرا؟ 
چــون انســولین پیــدا نم‌یکنیــم دوبــاره. چــون 
نم‌یخــرن. چون توزیــع نم‌یکنن. چــون قضیه 
مرگ و زندگیه. م‌یترســم از عوارض چشــمی و 
کلیوی. چون تو بازار ســیاه حدود ۵ برابر قیمت 
واقعــی عرضــه میشــه. حق مــن از زندگــی این 
بود؟«، »‏اگه اشــکالی نداره صدامون رو بشــنوید 
که م‌یگیم انسولین نیست«، »به پیر به پیغمبر 
بــه آنچه که می پرســتید، انســولین نیســت... تو 
ایــن کرونایــی چرا باید بــرای پیدا کــردن یه قلم 
انســولین در به در باشــیم؟ به خــدا ما دیابت‌یها 
قشــر پرخطــر کروناییم. نباید واســه پیــدا کردن 

داروی حیاتیمون زجر بکشیم.«

ماجرا

باز هم انسولین‌ نیست

و  بــورس  بــازار  تحــولات 
صحبت‌هــای رئیس ســازمان 
بورس دربــاره رمز ارزها باعث 
شد باز هم بحث درباره این موضوع سر زبان کاربران 
شــبکه‌های اجتماعــی بیفتــد. ‌‎شــاخص کل بــورس 
تهــران در جریــان معامــات دیروز با صعــود 5800 
واحدی در ارتفاع یک میلیــون و 175 هزار واحد قرار 
گرفت اما شاخص هم‌وزن با ریزش 92 واحدی، 430 
هــزار و 851 واحد را ثبت کرد. ‏رئیس ســازمان بورس 
هم رمز ارزها را عامل خروج سرمایه از کشور دانست.
او گفت: »تقاضای ما از مجلس شــورای اسلامی این 
اســت که در بحث خرید و فروش رمز ارزها ورود پیدا 

کنــد، ایــن امــر تخلــف 
بوده و کانالی اســت که 
منجر به خروج سرمایه 
م‌‌یشــود.«  کشــور  از 
این نکته‌ها باعث شــد 
کاربــران از بورس و رمز 
بنویســند:  بیشــتر  ارز 
»واقعاً بدترین ســقوط 

تاریــخ ‎بــورس تهــران رو تجربــه کردیم!‌ ســال 92 در 
مقابل این ســقوط، تقریباً اصلاح بود. شــاخص طی 
دو ســال حدود 35 درصد افت کرد. امسال شاخص 
طی 7-8 ماه بیش از 40 درصد سقوط کرده. سهم‌ها 
هم که بدتر«، »‌‎امروز بعد پنج ســال دوباره از بورس 
ایران خرید کردم. رمز موفقیت حرکت خلاف جهت 
گلــه اســت. الان وقته خریده. مطمئن باشــین وقتی 
شــاخص دوباره ۲ میلیون بشــه کلی خریــدار جدید 
وارد بازار میشه. اون روز دوباره باید فروخت.«، »‏صدا 
و ســیما تا دیروز مردم رو به حضور در بورس تشویق 
م‌یکــرد، بعد حــالا مجری شــبکه ورزش بــا خنده و 
تمسخر میگه اونایی که پولشون رو تو بورس گذاشتن، 
معنای کامبک خوردن رو خوب م‌یفهمن«، »‏‌رئیس 

سازمان بورس تویه مجلس میگه جلوی رمزارزها رو 
بگیرید باعث خروج سرمایه شده. آقای رئیس اونی 
که باعث خروج سرمایه از بورس شد شماها بودین«، 
»‌‌‎متاســفانه پول رفته ســمت رمزارزهــا و مایی که تو 
‎بورس مانده‌ایم و ســهامداری کرده‌ایــم گاهی مورد 
تمســخر هم قــرار م‌یگیریم تــا دولت نیاید و مســیر 
رمزارزهــا را کــه نفــع جمعی درش نیســت مســدود 
کنــد اوضــاع نم‌یتواند خیلــی بهتر شــود. لعنت به 
فرهنــگ دلال پــروری«، »‏چرا ‎بورس رو شــبیه اونجا 
نم‌یکنید؟ بســاط دخالــت و دامنــه رو برچین کمتر 
فساد کنید، کارمزد معاملات هم جای ۳ درصد مثل 
اونا زیر یک درصد کنید. نقد شــوندگی بره بالا و روند 
نزولــی رو با اقداماتتون 
ندیــد.   طــول  مــاه   ۸
خوبــه  ببینــن  مــردم 
استقبال م‌یکنن،  بازم 
نتیجه انحصار پرایده«، 
»‏مردم شتابزده گوشت 
خریدنــد گوشــت گران 
بــدون  مــردم  شــد. 
آمــوزش وارد بورس شــدند بورس ســقوط کــرد. کلا 
هرچی م‌یکشــیم از دســت مردمه!«، »من تو اینستا 
کامنــت ملــت رو کــه م‌یدیدم فقــط به ایــن نتیجه 
رســیدم کــه همــون اتفاقی که ســر ‎بــورس افتــاد، تو 
‎رمزارز‌هــا هم داره تکرار م‌یشــه. آدم‌هایی که دنبال 
یک شــبه پولدار شــدنن؛ بدون هیچ مطالعه و سواد 
و تحلیلی«، »‏بعضــی اقتصاددان‌ها غــر م‌یزنن که 
پول‌هــا از بازار بورس خارج شــده رفته بــازار رمزارز و 
این خطرناکــه. خب نگاه‌ کنید جذابیت بــازار رمزارز 
چیه، به نظر من: ۱- محدودیت دامنه‌ نوســان نداره. 
۲- نقدشــوندگی خیلــی بالایــی داره. خلاصــه فــرار 

سرمایه به خاطر قانون‌گذاری‌های 
مسخره‌ست.«

هشتـگ

#بورس

شهروند 
مجـــازی
یگانه خدامی

بعد از زندگی و تجلیل از زندگی
قرنطینــه  اصطــاح  بــه  و  نشــینی  خانــه 
کــه فیلــم و  کــرد  در دوران کرونــا کمــک 
ســریال‌ زیــادی ببینم کــه »روانشــناس« و 
 after انســانی  ســریال  مینــی  همین‌طــور 
و  بــود  آنهــا  بهترین‌هــای  جملــه  از   life
م‌یتوانــم بــه مخاطبیــن ایــن یادداشــت 
 after life بدهــم  پیشــنهاد  را  آن  دیــدن 
یــا همــان »بعــد از زندگــی« در واقــع یک 
مجموعــه تلویزیونــی و محصول شــرکت 
نت‌فلیکــس بــه کارگردانــی ریکــی جرویز 
اســت. نویســنده یک روزنامه، با نام تونی 
و بــا بــازی جرویز، بعد از مرگ همســرش لیزا، بــا بازی کری 
گادلیمن، به خاطر ســرطان، مملو از خشــم و اندوه م‌یشود 
و اساس و روند زندگ‌یاش دستخوش تغییر و تکان م‌یشود. 
و  یونیفــورم ســوگواری، یعنــی ت‌یشــرت‌های گل  کــه  تونــی 
گشــاد و شــلوار گرمکــن، بــه تــن کرده همــه مــدت تعاملات 
خــودش را با گســتاخی و نیش و کنایه در مواجهــه با دیگران 
و البتــه تهدید‌هــای مکرر به خودکشــی پیش م‌یبــرد. جرویز 
که نویســندگی و کارگردانی تمام قسمت‌ها را به عهده داشته 
پایانــی را رقــم م‌یزنــد که کامــاً قابــل پیش‌بینی، اما بســیار 
راض‌یکننــده اســت. در زمانــی کــه بســیاری از مجموعه‌های 
تلویزیونی به پیچیدگ‌یهــای مصنوعی خود افتخار م‌یکنند، 
»پــس از زندگــی« 
بســیار  ســاده، 
و  ســرگرم‌کننده 
اســت  این  یــادآور 
ســاده  چقــدر  کــه 
م‌یتــوان مهربانی 
و  کــرد  انتخــاب  را 
دلیــل  همیــن  بــه 
ایــن  ابتــدای  در 
از  یادداشــت 
لقــب یک ســریال 
بــرای  انســانی 
»بعــد از زندگی« اســتفاده کردم. این ســریال م‌یخواهد این 
ایده‌ را مطرح کند که ســوگواری بدون کنتــرل چقدر م‌یتواند 
روح و روان فــرد را از بیــن ببــرد، امــا ایــن پیــام در لابــه‌لای 
رفتارهــای ناپســند و خشــن از ســوی شــخصیت تونــی گــم 
م‌یشــود و در نهایت نقطه عطف جایی رخ م‌یدهد که کسی 
قدم پیش م‌یگذارد و به تونی رک م‌یگوید که چقدر رفتارش 
آزاردهنده اســت. در آخر م‌یتوانم بگویم که شــما م‌یتوانید 
با چند نفر بنشــینید و درباره اینکه چقدر تونی شــگفت‌انگیز 
اســت صحبت کنید؛ اما زود خسته م‌یشوید چون یک حرف 

را بارها و بارها تکرار خواهید کرد.

به‌ بهانه تجلیل از معلم عروسک‌ساز در اختتامیه هجدهمین 
جشنواره تئاتر عروسکی تهران - مبارک

مبارک، ریشه در هنر نمایش سیاه‌بازی و 
گذشته ما دارد

عروســک مبــارک، ریشــه در هنــر نمایــش 
سیاه‌بازی و گذشــته ما دارد و هر چه سعی 
کنیــم ایــن آیین و ســنت‌ها را حفــظ کنیم، 
و  از فرهنــگ  واقــع بخش‌هایــی مهــم  در 
هنــر کشــور خــود را پاس داشــته و به نســل 
بعــد منتقــل م‌یکنیــم و در ایــن حــوزه و 
مســیر چــه جــا و جایگاهــی بهتــر از حــوزه 
کــودکان. بچه‌ها عاشــق عروســک هســتند 
و حتــی پســربچه‌هایی کــه ابتدا بــا آموزش 
عروسک‌ســازی و عروســک، میانــه‌ خوبــی 
قضیــه  وارد  اینکــه  محــض  بــه  ندارنــد 
م‌یشــوند مشــتاق م‌یشــوند و م‌یخواهند 

آن را تجربه کنند. 
مبارک، یک عروســک فانتزی نیســت 
کــه روی طاقچــه‌ خانه‌هــا به‌عنــوان دکوری قــرار بگیــرد بلکه 
یــک عروســک کاربردی اســت کــه جــان م‌یگیرد و بــه‌ کمک 
عروســک‌گردان، نمایــش اجرا م‌یکند و شــاید همین مســأله 
باعث م‌یشــود که مبارک، از عروسکی که امکان تجاری شدن 
داشــته باشد، فاصله بگیرد و این را باید جزئی از ذات مبارک 
هــر  بــه  دانســت. 
حال اما م‌یشــود 
و  بیشــتر  کار  بــا 
بیشــتر،  توجــه 
ســمبل  ایــن 
را  عروســکی 
بیشــتر به خانه‌ها 
بــرد.  مــدارس  و 
طرحی در دســت 
دارم کــه تقریبــاً هیــچ امــکان خاصــی نم‌یخواهــد و صرفــاً 
بایــد جــدی گرفته شــود. این طرح، هــر مدرســه و کلاس یک 
خیمــه اســت کــه ایــن خیمه‌هــا م‌یتوانــد میــز یا پنجــره یک 
کلاس باشــد و محل اجرای نمایــش و همان‌طور که آمد تنها 
نیازمند جدی گرفته شــدن اســت و اگــر م‌یخواهیم بچه‌های 
ما بــه جای عروســک‌های خارجی و... به ســمت داشــته‌های 
خودمان بیایند باید کار بیشــتری انجام دهیم؛ از جمله اینکه 
کلاس‌های درس فرهنگ و هنر را در مدارس جدی‌تر بگیریم 
و روی حوزه‌هایــی مثــل عروسک‌ســازی و عروســک‌گردانی و 
نمایش عروســکی جدیت و همیت بیشــتری به خرج بدهیم. 
نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد این است که یزد از جمله 
استان‌هایی است که به لحاظ علمی، در سطح اول کشور قرار 
دارد و هر ساله، منتخبین کنکور از این استان به کشور معرفی 
م‌یشــوند و بــا اینکه چنیــن موضوعــی افتخاری برای اســتان 
ماســت اما باعث شــده که ایــن فضای علمــی روی فضاهای 
فرهنگــی و هنــر اســتان ســایه بینــدازد و موفقیت‌هــای هنری‌ 

بچه‌ها کمتر دیده شود. 
انتخــاب من برای تجلیــل در کنار اینکه بجد مســئولیت‌ام را 
به‌عنــوان یک معلم ســنگین‌تر م‌یکند. طی این ســال‌ها به این 
نتیجه رسیده‌ام که نباید از کسی یا جایی توقع و انتظاری داشت 
و بــه همین دلیل هم همیشــه ماشــین من، پر از مــواد و متریال 
ســاخت عروســک اســت و اصــولًا معتقــدم کار دانش‌آمــوزی 
یعنــی همین که دانش‌آموز در حیــاط و پیرامون کلاس و خیمه 
عروسک، دنبال متریال و جای نمایش باشد. این نگاه م‌یتواند 
در آینــده از دل مــدارس، هنرمنــدان بزرگی بــه جامعه معرفی 
کنــد کــه میراث و آیین نمایش ما را رشــد بدهنــد و به این حوزه 

توجه ویژه داشته باشند. 
در نهایــت بایــد ابراز خوشــحالی کنم که نتیجــه تلاش من و 
بچه‌های هنرمند مهریزی، مهریز را به خانه دوم عروســک‌های 
مبــارک تبدیل کــرده و این تجلیــل در واقع تجلیــل از تمام این 
بچه‌هاســت که با عشــق به مبارک، هنرمندانی کوچک شــده‌اند 

که روزی اسم و رسم آنها را خواهیم شنید.

محمدحسن ابویی 
مهریزی
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